
 

 

بررسی سیر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکان در قرن چهارم 

 هجری قمری

 2امیر صمدیان

 چکیده

تاریخی گزارش شده از وضعیت جوامع ترک در  طول های ها و روایتداده

هایی در سطح اجتماعی ترکان دارد. چهارم ه. ق/دهم میلادی نشان از دگرگونی

در نهایت به تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  این تحولات صورت گرفته

 در منطقه منجر شد. 

لف مخت هایتوصیفی به بررسی داده ˚در این پژوهش با رویکردی تحلیلی

تاریخی پرداخته و کوشیده شده است به تصویری واضح تر از وقایع و 

رویدادهای جوامع ترک در طول سده دهم میلادی دست یافته شود. آشنایی 

بیشتر جوامع ترک با عناصر زندگی تمدنی از جمله پذیرش اسلام، گسترش 

حسوب مترین نتایج این تحولات شهرنشینی و تشکیل دولت قراخانی از بزرگ

های موجود در فضای شود. دولت قراخانیان با استفاده از این ظرفیتمی

 های پایانی این سدهاجتماعی، سیاسی، اقتصادی جوامع ترک توانست در سال

به گسترش قلمرو خود پرداخته و با تسلط بر ترکستان و فرارود به قدرتی تبدیل 

 منطقه ایفا کند.گیری در تعیین مناسبات موجود در شود که نقش چشم

 قراخانیان، ترکان، تحولات اجتماعی، فرارود، ترکستان.های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 ارزش زبانشناسی امروزی "ترک"به احتمال زیاد این مسلمانان بودند که به واژه 

آن را دادند. ترکان نیز پس از پذیرش اسلام این نام را پذیرفتند. اما خارج از 

ها و اروپای رواج چندانی نیافت. روس "ترک"می واژه حوزه نفوذ فرهنگ اسلا

 "ترک"واژه کردند. غربی تنها برای نامیدن ترکان مسلمان از این نام استفاده می

های ارخون، همگی امپراتوری عثمانی که مانند ترک در اروپا فقط برای نامیدن

 تنها برایرفت. در منابع روسی نیز واژه ترک از اخلاف غزها بودند، بکار می

مثال آنها  شد. برایغزهایی که با امپراتوری بیزانس در ارتباط بودند، استفاده می

( واژه ترک برای مسلمانان 35، 3572 دانستند. )بارتولد،را ترک نمی 3هاپچنگ

فرهنگی بوده است. مسلمانان در طول سده چهارم هـ  -دارای یک مفهوم نژادی

ترکمان یا "ن مسلمان از غیر مسلمان واژه . ق/ دهم م برای جدا کردن ترکا

 (532-535، 3523)مقدسی، را ابداع و استفاده کردند.  "ترکمن

در آغاز  سده چهارم ه. ق/ دهم م در نواحی شمالی دریای خزر تا مرزهای 

ا، هها )خرلخ(، غزها، کیماکهای قرلقچین شش گروه بزرگ قبایل ترک به نام

 ا حضور داشتند.ها و قرقیزهایغورها، پچنگ

 ها قرلق

ها بر سر دست یابی به ، ایغورها و قرلق8هاپس از فروپاشی اتحادیه گوک ترک

حاکمیت به مبارزه برخاستند. و در نهایت پس از نبردهایی که صورت گرفت، 

ها پیروزی شده و قلمرو آنها را به تصرف درآوردند. سرانجام ایغورها بر قرلق

های اون ناچار به سوی غرب کوچ کرده و سرزمینهای شکست خورده قرلق
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( قلمرو 22، 3538)سومر،  5ها )دیگر گروه قبایل ترک( را تصرف کردند.اوق

آنها به طبق گفته نگارنده حدود العالم فرغانه و مناطق شرقی آن تا حدود کاشغر 

؛  23، 3538گرفته است. )حدود العالم،و شمال شرقی اسپیجاب را در بر می

 (33، 3522ری،استخ

ی نهم و های پایانی سدهها در گذشته تماما کوچ نشین بودند. اما در دههقرلق

هایی از آنها در شهرها و روستاها ساکن شده و به اوایل سده دهم میلادی گروه

گری روی آوردند. آنها بیش از دیگر اقوام ترک با فرهنگ کشاورزی و صنعت

ستین گروهی از ترکان بودند که اسلام در اسلامی ارتباط داشته و نخ-ایرانی

ها با دو تمدن بزرگ اسلام و چین، منجر به میانشان نفوذ کرد. ارتباط قرلق

آشنایی بیشتر آنها با زندگی تمدنی در مقایسه با دیگر اقوام ترک شد. مقدسی 

دان مشهور مسلمان زمانی که در مورد مناطق شمالی اسپیجاب صحبت جغرافی

رکمانانی که در شهر اردو )در غرب بلاساغون( ساکن بودند، اشاره کند به تمی

کند که آنها از ترس مسلمان شده و برای والی اسپیجاب کند. وی بیان میمی

-یها مسلمان مها را در میان ترکفرستادند. او تنها این ترکمنهایی میپیشکش

اطلاعات خود  رسد مقدسی( البته به نظر می532-535، 3523داند. )مقدسی، 

اشته، نگتر گرفته باشد زیرا در زمانی که او کتاب خود را میرا از منابع قدیمی

 ای از جمعیت ترکان به اسلام گرویده بودند.بخش عمده

نه قبیله  ای متشکل ازقبایل قرلقی تا پیش از تشکیل دولت قراخانی در اتحادیه

با انشعاب هایی رو به رو شده ها کردند. اما مدتی بعد اتحادیه قرلقزندگی می

ری دست تهای کوچکو از هم پاشید. پس از آن قبایل قرلقی به تشکیل اتحادیه

ای بود که در فرغانه و با مرکزیت شهر طراز زدند. مشهورترین آنها اتحادیه
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تشکیل شد. این اتحادیه به دلیل هم مرز بودن با مرزهای اسلامی همواره مشغول 

بود. در رأس این اتحادیه فرمانده نظامی با عنوان یبغو حضور  نبرد با مسلمانان

( قرلقانی که در این اتحادیه حضور داشتند نسبت به 22، 3538داشت. )سومر،

تری برخوردار بودند، به صورتی که دیگر خویشاوندان خود از زندگی متمدنانه

ا طی عی رجانشین گشته و مراحل تقسیم آغازین کار اجتمابسیاری از آنها یک

 کردند.می

پس از فروپاشی اتحادیه قرلقان سه قبیله از نه قبیله قرلق در شمال غربی ایسیک 

ها قبایل ( چگلMarvazi , 1942, 31ها را به تشکیل دادند.)گول اتحادیه چگل

کردند. البته در مناطق ها زندگی میها و خیمهدامپروری بودند که در خرگاه

شهرهایی وجود داشته که بیشتر جمعیت آنجا را  های چگلیجنوبی سرزمین

ها به مانند دیگر مسلمانان تشکیل می دادند. تا نیمه سده دهم میلادی چگل

، 3538پرداختند. )حدود العالم،اقوام غیر متمدن به پرستش عناصر طبیعت می

( اما با تشکیل دولت قراخانی و آشنایی بیشتر با فرهنگ اسلامی که وجود 25

شد، مسلمان نشین در جنوب یکی از عوامل اصلی آن محسوب می شهرهای

منجر به پذیرش اسلام توسط آنها در نیمه دوم سده چهارم هـ . ق/ دهم م شد. 

 (333، 3572)بارتولد، 

ها تشکیل دادند. آنها ها در مناطق غربی چگلاتحادیه دیگر قرلقی را تخسی

، 3538ی بودند.)حدودالعالم، ها مردمانی دامپروری و کوچ نشینهمانند چگل

ها در آغاز پس از فروپاشی اتحادیه قرلقی به همراه دو قبیله ( تخسی23

ها( از اتحادیه چگل را بوجود آوردند. اما نگارنده ها و کوکرکیندیگر)بلاق

 داند.ها را خارج از اتحادیه چگل میحدود العالم در زمان نگارش این اثر تخسی
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تقل ها مسها پس از مدتی از اتحادیه چگلبایست تخسیمی با توجه به این امر

ها از زمره قبایلی بودند که ( تخسی Marvazi , 1942, 31 �شده باشند.)همانجا

ا در هدادند. این قبایل به مانند چگلبدنه اصلی دولت قراخانی را تشکیل می

 (333، 3572سده دهم میلادی به اسلام گرویدند. )بارتولد، 

 غزها

نابر اطلاعاتی که از منابع جغرافی دانان مسلمان به دست آمده است، قلمرو ب

قبایل غز از دریای خزر تا حوزه میانه سیر دریا )سیحون( و به صورت دقیق تر 

تا فاراب )نام ترکی آن قراجق( را شامل شد. حوزه میانه سیردریا بیشتر تمرکز 

؛ حدود 75، 3538)سومر، جمعیتی را در تمام سرزمین های غزان داشته است.

( مرزهای جنوبی غزها در فرارود از گرگانج 83؛ پریتساک، 22، 3538العالم،

رفت. گ)جرجانیه در متون عربی( تا مناطق شمالی بخارا و اسپیجاب را در بر می

و به گفته ابن فضلان مرزهای غزان در شمال تا رود جام )امبا امروزی( امتداد 

؛ ابن فضلان، 823، 3522؛ استخری، 22، 3538لعالم،پیدا کرده بود. )حدود ا

 (83؛ پریتساک، 75، 3538؛ سومر، 72، 3523

شهرهایی هستند که غزان در اوایل سده دهم میلادی جند، جواره )هواره(، ده نو 

در آن ساکن بودند. این شهرها بر کرانه رود چاچ و در ده منزلی خوارزم و 

از دیگر شهرهایی که به حضور غزان  داشتند.بیست منزلی پاراب یا فاراب قرار 

است که در این  -در اسپیجاب ˚در آن اشاره شده فاراب، ستکند و صبران 

معیت ها جزمان محل فعالیت بازرگانان غز در زمان صلح بود. در بیشتر این شهر

دادند. اما اداره شهرها و قدرت سیاسی مسلمان سکنه اصلی شهر را تشکیل می
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استخری، ؛ 388، 3538وی غز قرار داشته است. )حدود العالم،در دست یبغ

 (82؛ پریتساک، 532-533، 3527؛ بارتولد، 825-823، 3522

هایی از غزان در شهرها، بیشتر جمعیت غزان چادرنشینانی با وجود حضور گروه

اد. دشان را تشکیل میشان بخش اصلی سرمایههای بزرگدامپرور بودند که گله

ایتل، به بازرگانی با خوارزمیان  -ای که خوارزم ر اختیار داشتن جادهغزها با د

و پوست  پرداختند. بخش اصلی محصولات آنها را برده، دامو خزرها می

داد و خوارزم خریدار اصلی آنها بود. در مقابل، غزان بخشی حیوانات تشکیل می

. کردندمی تهیه میاز محصولات مورد نیاز خود را از خوارزم و دیگر مناطق اسلا

( آنها در زمانی که با 388؛ مجمل التواریخ و القصص، 3522،852)استخری، 

همسایگان غربی خود در صلح بودند غله مورد نیاز خود را از آنها خریداری 

( استخری در جای 823، 3522؛ استخری، 332، 3538کردند. )حدود العالم،می

دادند و این سپندان را پرورش میکند که غزها بهترین گودیگر اشاره می

د. کردنگوسپندان بخشی از گوشت مورد نیاز خراسان را در آن زمان تأمین می

( در سفرنامه ابن فضلان در جایی که خوارزمشاه با 883، 3522)استخری، 

ار هایی به سود سرشکند. در خلال صحبت اشارهنمایندگان خلیفه گفتگو می

، 3533فضلان، ترکان به ویژه غزان شده است. )ابن فروش آهن و ابزار آهنی به

ای که ابن فضلان خوارزمی نیز در میان غزها رواج داشته به گونه ( پوشاک28

کند که در هنگام ازدواج از طرف خانواده ای اشاره میهای خوارزمیبه لباس

 (78شده است. )همان، ص پسر به خانواده دختر هدیه می

ی خویشاوند به عنوان نهادهای ن از خانواده، تیره و قبیلهتوادر این سده می

ای دیگر نام برد. اجتماعی در جامعه کوچ نشین ترکان و یا هر اجتماع قبیله
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زمانی که ما از نهاد خانواده، تیره و قبیله صحبت می کنیم، منظور شبکه نقش 

ه به ه و قبیلها و یا شبکه انتظارات و تکالیف است. اما وقتی از خانواده، تیر

یی است که در یک  "ما "عنوان یک اجتماع طبیعی صحبت می شود. منظور

بت نس "ما"میدان تعاملی گرم با حریم نسبتا مشخص به وجود آمده و اعضاء 

یز به ن "ما"به آن احساس تعلق و وابستگی عاطفی مشترک دارند و در مقابل 

یت مشترک به انسجام آنها نوعی هویت جمعی مشترک اعطاء می کند. این هو

 کرده و آنها را برایو وفاق درونی بیشتر این تیره ها و قبایل کمک فراوانی 

کند. البته همواره افزایش جمعیت و رویارویی سیاسی، نظامی و... توانمندتر می

در پی آن دسته بندی بیشتر جامعه قبیله، خود عاملی برای افزایش تنش و 

ان هایی که برای اعضاء هدف مشترکی وجود درگیری بوده است. اما در زم

داشته باشد، جامعه برای دست یابی و تحقق آن، انسجام و وفاق بیشتری از 

توان به وجود دشمن خارجی که منافع همه دهد. برای نمونه میخود نشان می

کند اشاره کرد و یا گاه در صورت پیروزی در نبردی اعضاء جامعه را تهدید می

برای جامعه رفاه و امنیت بیشتری فراهم آورد. در سده چهارم و تواند که می

توان این قبیل موارد را در میان اوایل سده پنجم هجری قمری به خوبی می

نشینان ترک مشاهده کرد. )اتحاد کنفدراسیون قبایل یغما، تخسی، چگل، کوچ

ود، رقرلق و تشکیل دولت قراخانی برای مبارزه با دولت سامانی و تصرف فرا

-اتحاد قبایل مختلف غز تحت رهبری سلجوقیان برای تصرف خراسان از نمونه

 های این موارد محسوب می شوند.(

در این زمان جمعیت غزان به صورت واحدهای پراکنده سیاسی، اجتماعی و 

کردند. اما در حدود ناحیه سیردریا و به خصوص نواحی اقتصادی زندگی می
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ز چند قبیله غز تشکیل شده بود که توسط یبغویی ای ااطراف فاریاب اتحادیه

؛ 22، 3538شد. )حدود العالم ،ها در ده نو اقامت داشت اداره میکه در زمستان

رسد یبغو مقامی بوده که رهبری نظامی چند قبیله ( به نظر می857حوقل، صابن

ر دای را بر عهده داشته است. متأسفانه خویشاوند یا همان کنفدراسیون قبیله

های این یبغوها در دست نیست. در منابع تاریخی، اطلاعت دقیقی از فعالیت

توان به میزان قدرت سیاسی و اختیارات یبغوها این صورت به درستی نمی

ای اگر مقام یبغو را معادل باسیلیوس یونانی برد. در ساختار قبایلی و تیرهپی

قدرت در قبایل و تیره  مقایسه کنیم. متوجه خواهیم شد که یبغو در ساختار

سمتی موروثی نبود و اعضاء قبایل و تیره همگی در انتخاب فرماندهان نظامی 

نقش داشتند. اما در مراحل بالایی بربریت، در روند تکامل اجتماعی در گذر از 

زندگی کوچ نشینی به یک جانشینی، با سرنوشت ساز شدن پدیدهِ جنگ و در 

به مرور موروثی شدن  در درون جامعه قبیله، پی آن قدرت گیری رهبران نظامی

های متفاوت و در نهایت مقام فرماندهان نظامی در یک تیره خاص در میان تیره

های متفاوت در یک تیره صورت می گیرد. یک خانواده خاص در درون خانواده

همچنین از دیگر پیامدهای این پدیده اجتماعی کاهش برخی اختیارات دیگر 

امی و هان نظو قبیله در مقابل قدرت گیری هر چه بیشتر فرمانده اعضای تیره

اعضای تیره و خانواده آنها است. در دوران بالایی بربریت شورای قبایل به 

-عنوان مرکز تصمیم گیری برای مسائل کلان همچنان به فعالیت خود ادامه می

یمات و دهد. اما با قدرت گیری برخی افراد و تیره ها به خودیِ خود تصم

ته در کند. البدیدگاه های آنها در شورای قبایل نقش سرنوشت سازتری پیدا می

مقام نظر حوزه اختیارات یبغو، تنها به امور نظامی محدود است و باقی امور 
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شود. اما با قدرت گیری خویشاوندان گیری میهمچنان در شورای قبیله تصمیم

ی، نطفه اای و قبیلهار مناسبات تیرهنزدیکِ بلند پایگانِ نظامی، خارج از ساخت

اشرافیت بعدی در جامعه بنیان گذاشته می شد و در نتیجه این روند منجر به 

شود. که در اصطلاح به این کاهش غالبا تدریجی اختیارات شورای قبیله می

ه شود. )رجوع شود بگفته می "دموکراسی نظامی"دوره از سیر تکامل اجتماعی 

خانواده، مالکیت خصوصی و دولت نوشته فردریک انگلس در کتاب منشاء 

( با توجه به 383 -383مورد دموکراسی نظامی در سیر تکامل جوامع، صص

رسد غزهای ساکن در کرانه مرکزی سیردریا، در دوران شواهد موجود به نظر می

دموکراسی نظامی و در واپسین دوران انتهایی بربریت قرار داشته و در حال گام 

 های زندگی متمدنانه بودند.نهادن به مرز

 "اشیسوب"پس از معرفی نقش یبغو از دیگر مقامات تشکیلات قبایل ترک 

است.  تر از یبغو داشتهرسد که سوباشی مقامی پایینگونه به نظر میاست. این

رود مقام سوباشی در آغاز به رهبران نظامی یک قبیله و یا چند تیره احتمال می

شد. منابع از سوباشی بودن رییس دودمان سلجوقی صحبت طلاق میمتفاوت ا

، 3523کرده است. )ابن اثیر، کنند که در تحت فرمان یبغو خدمت میمی

35/3788) 

گوذرکین از دیگر مناصب موجود در میان تشکیلات قبایل ترک بوده است. ابن 

، 3533ضلان، کند. )ابن ففضلان این مقام را خلیفه )جانشین( یبغو معرفی می

، 3538داند. )سومر، ارکین می( فاروق سومر تلفظ دقیق این منصب را کول73

872) 
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های موجود در میان غزان بودند. آنها از محترم ها از دیگر مقاملها و یناترخان

ور فضلان از حضشدند. ابنترین و بلند پایه ترین افراد جامعه غز محسوب می

؛  77، 3533فضلان، کند. )ابنگیری قبایل صحبت میآنها در شورای تصمیم 

های ( این احتمال وجود دارد که آنها نمایندگان تیره و طایفه38، 3538سومر، 

 ی خوداند که در آغاز از طرف اعضای تیره و طایفهخود در شورای قبایل بوده

ده دیکند که کسانی را در میان غزها فضلان یادآوری میشدند. ابنانتخاب می

اند. همچنین در جای است که دارای ده هزار چهارپا و صد هزار گوسپند بوده

کند که در خدمت دیگر از این سفرنامه از وجود کنیزان و غلامانی صحبت می

( با توجه 72-73، 3533بزرگان و ثروتمندان غزان مشغول بودند. )ابن فضلان، 

ی اساختارهای برابر تیره به جامعه توان به گذار جامعه غزان ازها میبه این داده

گیری بزرگان و رهبرانی که در آغاز به طبقاتی پی برد. در ین مرحله با قدرت

ویژه  رسیدند. بهتر از آن نظامی به قدرت میدلیل داشتن توانایی سیاسی و مهم

با وجود دشمنان در همسایگی آنها نبرد و درگیری در درون و بیرون جامعه 

 دهد. گی جامعه را تشکیل میبخشی از زند

جنگاوری ترکان همواره مورد توجه مسلمانان بوده است. غارتگری بخشی از 

ای و غیر تمدنی است که در میان ترکان هم دیده های زندگی قبیلهویژگی

هایشان به های لازم برای تغذیه دامشود. این قبایل برای تصرف چراگاهمی

رده ها به کوچ قبایل شکست خوگاه این رقابت پرداختند.رقابت با یکدیگر می

 (22، 3538شد. )حدود العالم،منجر می

-قبایل غز در مرزهای جنوبی خود با شهرهای بزرگ اسلامی ارتباط پیدا می

ای هکردند. اشارات فراوانی در منابع مسلمان از تاخت و تاز قبایل غز به سرزمین
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ه شهرها و روستاها فرارود حمله اسلامی شده است. آنها در تمام طول سال ب

پرداختند. در مقابل مسلمانان نیز حملاتی برای کسب کرده و به چپاول آنها می

رای دادند. بهای ترکان غز صورت میبه درون سرزمین -به ویژه بردگان -غنایم 

توان به حمله پیروزمندانه عبداالله بن طاهر به غزها اشاره کرد. )بلاذری، مثال می

( مناطق متمدن جنوبی از جمله خوارزم همواره  بخشی از نیروهای 388، 3358

خود را برای دفع خطر احتمالی غزها اختصاص دادند. استخری از غازیان ترک 

دهد که غالبا ساکن شهرها شده و به جنگ با خویشاوندان مسلمانی خبر می

ش در بخپرداختند. غزهای ساکن شهر ستکند چادرنشین غیر مسلمان خود می

؛ استخری، 27، 3538ی این گروه بودند. )حدود العالم،غربی رود چاچ نمونه

 (73، 3538؛ سومر،  353، 3523؛ مقدسی، 823، 3522

های سختی که در در مرزهای غربی غزان، قرلقان حضور داشتند. منابع به جنگ

 هاکنند. حتی در یکی از این جنگمیان این قبایل رخ داده است اشاره می

گزارشی از کشته شدن یبغو غزان روایت شده است. اطلاعاتی از خصومت 

( اما همان طور که 32، 3538ها نیز وجود دارد. )سومر، ریشه دار غزها و چگل

گفته شد در زمان صلح مناسبات بازرگانی میان آنها برقرار بوده است، به صورتی 

د. شی قرلقی تأمین میهاکه حداقل بخشی از غلات مورد نیاز غزان از سرزمین

 ( 823، 3522)استخری، 

ها، دیگر اتحادیه قبایل ترک وجود در مرزهای شمالی غزها  قلمرو کیماک

داشت. می دانیم که نبردهایی نیز در میان آنها رخ می داده است. اما در زمان 

های خود را به سوی جنوب کوچ ها گلهصلح، هر ساله و در فصل سرما کیماک

 ,Marvazi , 1942؛ 23کردند. )حدود العالم، ز مراتع غزها استفاده میداده و ا
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ها در نیمه دوم سده یازدهم میلادی بخشی از غزها به دلیل فشار کیماک (32

ناچار به مهاجرت شدند. آنها نخست به روسیه و در ادامه به مرزهای امپراتوری 

معیت اسلاو منطقه بیزانس در دانوب کوچ کرده و در نهایت با اختلاط با ج

( تهاجمات 833؛ گروسه، 833، 3572هویت خود را از دست دادند. )بارتولد، 

توان یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی های غزان را میها به سرزمینکیماک

ای هغزان نسبت به قرلقان برشمرد، البته جغرافیای حاصلخیز، قرار داشتن راه

ه قرلقان بخش دیگری از این پیشرفت ببازرگانی و گستردگی حجم داد و ستد 

 آید.حساب می

در مرزهای شرقی غزها، قبایل پچنگ و دولت خزر حضور داشتند. غزها همواره 

دادند و گاهی در های پچنگی صورت میای را به سرزمینحملات غارت گرانه

( در مورد 73، 3538شدند. )سومر، ها با دولت خزری متحد میاین یورش

های صورت گرفته میان آنها در ای که به همکاریان با وجود اشارهخزرها و غز

ای در میانشان برقرار بوده است. ابن فضلان ها شد، روابط خصمانهنبرد با پچنگ

کند که به در اسارت خزرها درآمده ای به اسیران غزی میدر سفرنامه خود اشاره

 ( 77، 3533بودند. )ابن فضلان، 

ه ای بای و تیرهاجتماعی غزها و حرکت از جامعه قبیله با دگرگونی در بافت

سوی جامعه طبقاتی یکجانشین، گرایش به اسلام در میان غزها بیشتر شد. به 

رسد که بیشتر غزهای ساکن در شهرها به اسلام گرویده بودند و حتی نظر می

-در مواردی با خویشاوندان غیر مسلمان و چادرنشین خود خصومت می

در ربع اول سده دهم میلادی منابع گزارشی از اسلام آوردن گروهی ورزیدند. 

دهند و همچنین در شمال اسپیجاب و در ناحیه از ترکان در شهر ستکند می
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فاراب، کنجده و چاچ شمار هزار خرگاه )چادر( از ترکان به اسلام گرویدند. 

حملات ( البته به گفته مقدسی این گروه از ترس 332، 3538)حدود العالم، 

مسلمانان به اسلام گرویدند و هر ساله برای نشان دادن وفاداری خود هدایایی 

( 532-535، 3523فرستادند. )مقدسی، را برای حکمران مسلمان اسپیجاب می

ساکنان این منطقه بنا به گفته استخری، ترکان مسلمان غز و قرلقی بودند که به 

 ( 823، 3522اختند. )استخری، پردجهاد با همسایگان غیر مسلمان شمالی می

نشین را از گرگان تا  چهارم محدوده مناطق مسلمان های آغازین سدهدر دهه

( اما 33، ص 3522فاراب و در نهایت اسپیجاب معرفی شده است. )استخری، 

اطق در من -پس از تشکیل مهاجرنشینان مسلمان در حوالی سیردریا )سیحون( 

های رام فرهنگ اسلامی درست مانند سرزمینآرام آ -تحت نفوذ یبغو غزان

قرلقی در آنجا نیز رواج یافت. در این زمان بخشی از ترکان مسلمان شده به 

هایی از دولت، متعهد همکاری با دولت سامانی روی آورده و با دریافت چراگاه

، لدشدند.)بارتوبه دفاع از مرزهای قلمرو اسلامی در برابر ترکان غیرمسلمان می

هد، داثیر از سرگذشت خاندان سلجوقیان ارائه می( در روایتی که ابن337، 3527

ش مسلمان تحت فرمانبه درگیری آنها در نیمه دوم این سده با یبغو و غزهای غیر

گرفتند، اشاره شده ی تحت نفوذشان مالیات میکه از ساکنان مسلمان منطقه

دیزی می دانیم که در نهایت ( اما از طریق گر35/3788، 3523است.)ابن اثیر، 

یبغو غزان پس از سقوط دولت سامانی و در ماجرای اتحاد و وصلت با 

 (525، 3523بازماندگان خاندان سامانی اسلام را پذیرفته است. )گردیزی، 
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 کیماک ها

ها از دیگر قبایل بزرگ ترک بودند که در نواحی شمالی غزها حضور کیماک

ها های غربی، قبچاققرقیزها )خرخیز( و در سرزمینداشتند. در مشرق آنها 

های شمالی نیز به دلیل نامناسب بودن آب و هوا زندگی می کردند. سرزمین

ها ای از جمعیت کیماکخالی از سکنه بود. حاشیه رود ایرتیش بخش قابل توجه

هایی که این قبایل با غزها را در خود داشت. همان طور که اشاره شد در زمان

کردند. )حدود های قلمرو غزان سپری میرا در چراگاه ر صلح بودند، زمستاند

 (23، 3538العالم،

سد، ریازده عامل تحت فرمان خاقان کیماک که میراثشان به افراد خاندانشان می

های یازده قبیله کیماک وجود داشت. به احتمال فراوان این یازده عامل خان

ها( تشکیل کنفدراسیونی بزرگ و ان )خان خاناند که در تحت رهبری خاقبوده

ها نشانی از زندگی یکجانشینی نیرومند را داده بودند. )همانجا( در قلمرو کیماک

آنها نه روستایی وجود داشت و نه شهری، آنها  شود. در سرزمیندیده نمی

ا ههای بزرگشان تمام در طول سال به چراگاهمردمان کوچرویی بودند که با گله

 (Marvazi , 1942, 32)کردند. فر میس

های های قدرتمند کیماکی در سده چهارم هـ . ق/ دهم م ایمکیکی از قبیله

ساکن حاشیه رود ایرتیش بودند. آنها بعدها در قرن یازدهم میلادی از اتحادیه 

ای ها دیگر قبیله( قبچاق353، 3572ها جدا و مستقل گشتند. )بارتولد، کیماک

ا ها و غزهای در غرب اتحادیه کیماک و در مناطق شمالی پچنگناحیهبود که در 

رسد که مهاجرت برخی از قبایل غز به سمت باختر حضور داشتند. به نظر می

هایی باشد که برای تصرف مراتع قبایل غز به و جنوب به علت فشار قبچاق
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رقی ناطق شآوردند. براساس این فرضیه بارتولد، اشغال مسرزمین آنها هجوم می

ها به جنوب روسیه و سپس سواحل دریای خزر توسط غزها و حتی مهاجرت آن

ها برای بدست داند. بخشی از قبچاقرود دانوب را از نتایج این فشارها می

آوردن مراتع حتی در پشت سر غزها به شمال دریای سیاه مهاجرت کردند. 

غربی آنها را کومان  ها به این قبایل تازه وارد پولوتس و اروپاییانروس

(Comanمی ) ،های ( داده78، 3538؛ سومر، 355-353، 3572نامند. )بارتولد

موجود نشان دهنده آن است که قبایل کیماک در طول سده دهم میلادی هنوز 

فاصله زیادی با زندگی یک جانشینی و وارد شدن به مرحله تمدن داشتند. و از 

 . گرفتندتر از قرلقان و غزان قرار مینای پاییلحاظ رشد یافتگی در مرحله

  هاپچنگ

 3یفهای غربی غزان و مشرق مرزهای دولت روسیه کیها در سرزمینپچنگ

ساکن بودند. آنها در آغاز سده چهارم هـ . ق/ دهم م در میان رودهای جم )امبا 

 ها تماماً مردمانی چادرنشین بودند وکردند. پچنگامروزی( و اورال زندگی می

ا هبا زندگی یک جانشینی آشنایی نداشتند. در سفرنامه ابن فضلان به فقر پچنگ

های کم حاصل آن بوده است، اشاره کرده و در نقطه که احتمالا به دلیل چراگاه

کند. البته ابن فضلان اطلاعاتی از شیوه زندگی و مقابل آنها از غزها یاد می

همین دلیل است که به نظر او غزان وضعیت قرلقان در آن زمان نداشته است. به 

فضلان، ؛ ابن 22، 3538شدند. )حدود العالم، مردمانی ثروتمند محسوب می

3533 ،72) 



 

 

ی
مر

ی ق
جر

 ه
رم

ها
 چ

رن
ر ق

 د
ان

رک
ی ت

ماع
جت

و ا
ی 

اد
ص

اقت
ی، 

اس
سی

ت 
ولا

تح
ر 

سی
ی 

رس
 بر

 

003 

در سده چهارم هـ . ق/ دهم م نشانی از اتحاد قابل توجهی از قبایل در میان 

های خود را ی پچنگی سیاستشود. در این زمان هر قبیلهها دیده نمیپچنگ

کرد و وحدتی پایداری در میانشان وجود نداشت. آنها همواره برای دنبال می

بدست آوردن چراگاه و ثروت بیشتر با مناطق اطراف در حال نبرد بودند. حتی 

-می های پچنگی همکاریبخشی از این قبایل با همسایگان بر علیه دیگر قبیله

 (33؛ ساخاروف، 75، 3538؛ سومر، 22، 3538کردند.)حدود العالم، 

ها در نیمه دوم قرن دهم به سمت غرب حرکت کرده و به مرزهای دولت پچنگ

یف رسیدند. احتمالا این مهاجرت به دلیل فشار طاقت فرسای قبایل روسیه کی

قبچاق، غز و همچنین ضعف شدید امپراطوری خرز پس از حملات نیروهای 

 (28بوده است. )ساخاروف،  3روس به رهبری سویاتوسلاو

 ایغورها

ام ای از اقویغورها در منابع اسلامی همواره به اشتباه به نام تغوزاغوز )اتحادیها

شدند. مزرهای آنها در شرق به قدیمی ترک ساکن در شرق کاشغر( نامیده می

یز ی بزرگ قرقامپراتوری چین، در جنوب به مرزهای تبت، در شمال به اتحادیه

وهی از قبایل قرقیز منتهی )خلخ( و گر )خرخیز( و در غرب به قبایل قرلق

شد. در سده دهم میلادی آنها مردمانی غالبا کوچ نشین و دامپرور بودند و می

، 3538یبغویی داشتند که در روستایی به نام جملیکث ساکن بود. )حدود العالم، 

تقد های باستانی ترکان مع( اما فاروق سومر با توجه به بررسی سنگ نوشته72

( 28، 3538ل ایغور خاقانی حضور داشته است. )سومر، است که در رأس قبای
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های فاروق سومر صحیح باشد، نشان دهنده تشکیل که اگر نتایج بررسی

 کنفدراسیونی از این قبایل خواهد بود.

میلادی ایغورها از اتحادیه قبایل قرقیز شکست خورده و ناچار به  238در سال 

ی چین رفتند. اما پس از شکستی مهاجرت شدند. گروهی از آنها به سوی مرزها

که از نیروهای چینی خوردند، بخشی از آنها به فرمان این دولت گردن نهادند. 

و بخش دیگری از این گروه ناچار تابعیت قرقیزهایی که در تعقیبشان بودند را 

ای دیگر از ایغورها به سمت غرب کوچ کردند. بخشی از آنها به پذیرفتند. دسته

آنجا دولتی را تاسیس کردند. و دسته دوم در منطقه بش بالیغ  تبت رفته و در

و  25، 3538ساکن شدند و به مرور با زندگی شهرنشینی آشنا گشتند. )سومر، 

( به احتمال فراوان یغماها، قومی که در کاشغر و مناطق شمال غربی آن 73

های داده باشند. به ویژه که بر طبقای از همین گروه میکردند، شاخهزندگی می

تاریخی بزرگان ایشان از نسل تغوزغزها )ایغورها( بودند. یغماها جمعیت 

ادند. دبسیاری داشتند و اکثریت آنها را قبایل دامپرور و چادرنشین تشکیل می

اما گروهی کوچکی از یغماها، ساکن شهرها شده و با عناصر زندگی تمدنی 

 (73، 3538آشنایی پیدا کردند. )حدود العالم، 

 قرقیزها 

در طول قرن نهم و دهم میلادی کنفدراسیون قبایل قرقیز توسط خاقانی در رأس 

امور قرار داشت، اداره می شد. قلمرو این کنفدراسیون از مشرق به امپراتوری 

های ایغورها و قرلقان، در غرب به قلمرو چین و اقیانوس، در جنوبی به سرزمین

و هوای نامناسب خالی از سکنه بود، ها و در شمال که به دلیلی آب کیماک
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ای داشتند و شد. قرقیزها با تمامی همسایگانشان روابط خصمانهمنتهی می

-تر اشاره( برای نمونه پیش73، 3538همواره مشغول نبرد با آنها بودند. )سومر، 

 ای به نبردهای آنها و ایغورها شد.

 تشکیل دولت قراخانیان 

دولت ترک در نواحی اطراف دریاچه ایسیک به در اوایل قرن دهم نخستین 

وجود آمد. این دولت در شهرهای کاشغر و سپس بلاساغون تکوین یافت. این 

دولت در شهرهای کاشغر و سپس بلاساغون که محل سکونت اقوام چگل، 

ها و به ویژه یغماها بود، تکوین یافت. روشن است همه این قبایل در تخسی

مهمی را ایفا کردند. بارتولد این احتمال را مطرح  قدرت گیری این دولت نقش

کند که ممکن است قراخانیان از اخلاف یغماها بوده باشند. اما جالب است می

که غزها تمام ترکان شرقی تا مرزهای چین را با عنوان چگل می نامیدند و این 

ه ب که سپاهیان قراخانی را در زمان حمله نیروهای ملکشاه سلجوقی به فرارود،

تواند دلیلی بر اهمیت سیاسی و نظامی نامیدند. این واقعیت میهمین نام می

 (38، 3572ها در بدنه دولت قراخانی باشد. ) بارتولد، چگل

رسد که دولت غیرمسلمان قراخانی کمی پس از تأسیس این گونه به نظر می

مان م توانسته شهر بلاساغون که در تابعیت حاک33هـ . ق /  553در سال 

مسلمان اسپیجاب و دارای جمعیت مسلمان فراوانی بود را به تصرف خود 

درآورد و احتمالا در مقابل دولت سامانی و غازیان فرارود برای باز پس گیری 

این شهر حملاتی را بر علیه قراخانیان ترتیب دادند، به صورتی که پس از آن 

ر امیر سامانی در دست گزارشی از حضور پسر خاقان به عنوان گروگان در دربا
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ها، بلاساغون همچنان در تصرف ترکان قراخانی هست. اما با وجود این کوشش

 (33، 3538؛ سومر، 332، 3527باقی ماند. )بارتولد، 

هزار چادر از ترکان به اسلام گرویدند  888م حدود 328هـ .ق / 533در سال 

ا در تحت سرپرستی ها و یغماهها، تخسیکه به احتمال فراوان قرلقان، چگل

دادند. منابع به پذیرش اسلام توسط قرخانیان این جمعیت را تشکیل می

بنیانگذار دولت قراخانی به همراه تمام اعضای  2خان عبدالکریم ساتوک بغرا

 (38؛ سومر، 22، 3572کنند. )بارتولد، ایل خود اشاره می

یان بیگانه در م دولت قراخانی پس از پذیرش اسلام دیگر به عنوان یک دولت

 هایآمد و در پی آن غازیانی که تا پیش از این در مرزمسلمانان به شمار نمی

کردند، حال به یاری این دولت سامانیان بودند و بر علیه قراخانیان نبرد می

شتافتند تا در برابر ترکان غیر مسلمان از مرزهای شمالی و تازه مسلمان می

 -شدپس مرزهای جهان اسلام محسوب می که از آن -شرقی دولت قراخانی

تواند در گزارشای از حضور غازیان را در سپاه قراخانی میدفاع کنند. نمونه

 35/3333، 3525مشاهده کرد. )ابن اثیر،  7های مربوط به نبرد با قبایل ختایی

 (338، 3572؛ بارتولد، 

یجاب کامل اسپبا ادامه نبردها پس از تصرف بلاساغون، قراخانیان به تصرف 

وره دهند. صدست یافتند، اما منابع اطلاعات دقیقی از جزئیات ماجرا ارائه نمی

هـ . ق نگاشته شده است، در این  527های پیش از حوقل در سالالارض ابن

( با 855ترین مرز با ترکان می داند )ابن حوقل، اثر او چاچ و ایلاق را بزرگ

ای هرسید که فرغانه و اسپیجاب در سالتوان به این نتیجه این حساب  می

 ـ. ق به تصرف ترکان درآمده است. در گام بعدی قراخانیان  527تا  553میان  ه
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 -م برای نخستین بار به ناحیه سمرقند و بخارا  335هـ . ق/  525در سال 

حمله کردند. بنا به گزارش ابن اثیر دولت سامانی در  -مرکز دولت سامانی 

روی قراخانی را به عقب براند، اما در زمانی که سپاهیان آغاز توانست نی

قراخانی بار دیگر به حمله پرداختند، نیروهای سامانی با شکست سنگینی 

مواجه شده و بخارا پایتخت سامانی به تصرف درآمد. تضادهای درونی 

سامانیان از جمله ناراضایتی و شورش دهقانان و بزرگانان محلی در کنار 

-های نظامی که غالبا مستقل از برنامه های دولت عمل میروهقدرت گیری گ

کردند و همچنین مشکلات مالی پیش روی سامانیان به پیشروی ترکان 

؛ گردیزی، 3557-38/3555، 3525قراخانی کمک فراوانی کرد. )ابن اثیر، 

 (33، 3572؛ بارتولد،  532، 3523

گیری قراخانیان، خود را قبایل غز ساکن در شمال غربی فرارود که با قدرت  

رزم که در حوالی خوا -بیشتر از گذشته در خطر دیدند، به کمک دولت سامانی 

تافتند. ش -مشغول آماده سازی ارتشی برای بازپس گیری بخارا و سمرقند بود

نیروهای قراخانی با مشاهده اتحاد نیروهای رقیب، تصمیم به عقب نشینی 

مدت عقب نشینی با حملات مرگبار خود گرفتند. اما نیروهای غز در تمام 

تلفات بسیاری را به دشمن وارد آوردند. در نهایت در نبردی که در اطراف 

ناحیه سمرقند روی داد، غزان توانستند نیروهای تحت فرمان خاقان قراخانی 

را شکست دهند. پس از عقب نشینی نیروهای قراخانی، دولت سامانی به 

رت خود را در پایتخت و برخی از مناطق اطراف راحتی توانست باری دیگر قد

؛ جوزجانی، 523-522؛ گردیزی، 32-38، 3528بدست آورد. )جرفادقانی، 

 (3788و  3552-38/3557؛ ابن اثیر، 835
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با وجود عقب نشینی موقتی قراخانیان، مشکلات درونی سامانیان مانع از 

رگیری برای های نظامی که در جریان دکوششی برای دفع خطر شد. گروه

کسب قدرت از بدنه دولت جدا شده بودند، حال هر کدام بر بخشی از قلمرو 

دولت سامانی تسلط پیدا کرده بودند. سیمجوریان در خراسان و غزنویان در 

های نظامی بودند که پس از ترین این گروهافغانستان امروزی از جمله بزرگ

های شرقی ایران ایالت جدا شدن از دولت سامانی توانستند، در بخشی از

-دولتی تشکیل دهند. غزنویان از پایگاه خود در غزنین به پیشروی در سرزمین

های اطراف به ویژه ایالت های هند پرداخته و با غارت هند ثروت و قدرتی 

-نشینی قراخانیان میرا بدست آورده بودند. دولت سامانی که پس از عقب

ان در خراسان، قدرت خود را باری دیگر کوشید با از بین بردن خطر سیمجوری

در این منطقه برقرار کند، از سپاهیان نیرومند غزنوی درخواست کمک کرد. 

سامانی به همراه  -پس از برقراری توافقی میان این دو دولت، اتحاد غزنوی

های محلی که در تابعیت دولت سامانی بودند، با تشکیل نیرویی برخی دولت

غزنوی در نبردهایی سنگین توانستند خراسان را از دست  متحد به رهبری امیر

های محلی خراسان و فرارود را بار دیگر به سیمجوری خارج کرده و دولت

صورت فدراسیونی در تحت رهبری سیاسی و نظامی سامانیان درآورند. 

؛ 3532-38/3533؛ ابن اثیر، 358-385و  382-383، 3528)جرفادقانی، 

 (373-373میرخواند، 

کوشید مانع از سامانی حال در مقام رهبری نیروهای متحد می -اتحاد غزنوی

که در آن هنگام بار دیگر به تهدید پایتخت سامانیان  ˚پیشروی قراخانیان 

های انجام شده دو طرف که از به سوی جنوب شود. با تلاش -پرداخته بودند
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دیدند. بر طبق پیامدهای احتمالی شکست نگران بودند، چاره را در مذاکره 

گفتگوهای انجام شده سمرقند به منطقه نفوذ قراخانیان تبدیل و قطوان مرز 

( پس از این توافق، 352-355، 3528میان دو قدرت برگزیده شد. )جرفادقانی، 

برای مدتی در سایه قدرت نظامی دولت غزنوی خطر ترکان برطرف شد. اما 

اوضاع  مسئله جانشین و تثبیتبا مرگ امیر سبکتگین دولت غزنویان برای حل 

داخلی، ناچار به انتقال نیروهایش از خراسان به سوی پایتخت شد. با این 

اتفاق باری دیگر خراسان به محل درگیری نیروهای نظامی خودسری تبدیل 

گشت که برای بدست آوردن قدرت در خراسان و فرارود به تکاپو افتاده 

ردند. کولت غزنوی بر سامانیان را میبودند. قراخانیان که پیش بینی تسلط د

کوشیدند با حمایت از فائق و دستگیری عناصر سرکش به تقویت دولت 

( برای 38، 3523)فروزانی،  2سامانی و جلوگیری از پیشروی غزنویان بپردازند.

مدتی کوتاه فائق نفوذی در دستگاه سامانی بدست آورد و کوشید تا از قدرت 

سان جلوگیری کند. اما غزنویان که پس از تثبیت گیری دولت غزنوی در خرا

اوضاع داخلی بار دیگر به فکر برقراری نفوذ گذشته خود در خراسان افتاده 

بودند. کوشیدند تا با اعمال فشار بر دولت سامانی نفوذ و اختیارات خود را 

های نظامی موجود در در خراسان بدست آوردند. در این شرایط برخی گروه

ی اقدرت گیری غزنویان واهمه داشتند، کوشیدند با تشکیل جبهه خراسان که

متحد به رهبری فائق از پیشروی غزنویان جلوگیری کنند. اما در نهایت 

 332هـ . ق/  523دیدند، در سال غزنویان که انجام مذاکرات را بی فایده می

 م با شکست نیروهای نظامی متحد، خراسان را به تصرف خود درآوردند. پس

از این شکست و مرگ فائق، در زمان اندکی پس از آن دولت قراخانی مستقیما 
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رو شدن با مقاومتی جدی به اشغال بخارا و به  وارد عمل شد و بدون رو

هایی از مناطق شمالی رود جیحون پرداخت. با ورود نیروهای قراخانی بخش

گان مراه دیگر بزربه بخارا دولت سامانی سقوط کرده و آخرین امیر سامانی به ه

دولت اسیر و به اوزکند پایگاه قراخانیان در فرارود منتقل شدند. )جرفادقانی، 

-573، 3523؛ گردیزی، 3523-38/3522، 3523؛ ابن اثیر ،325-323، 3528

572) 

پس از سقوط سامانیان یکی از شاهزادگان دربند سامانی توانست از زندان فرار 

دار آن دولت را برای آزاد سازی مناطق اشغالی کرده و گروهی از نیروهای هوا

. هایی کوتاه مدتی را به دست آورنددهی کند. آنها تنها توانستند پیروزیسازمان

ترین تلاش آنها در زمانی بود که توانستند با یبغو غزان بر علیه دولت اما جدی

ز در قراخانی متحد شوند. در جریان این اتحاد یبغو اسلام آورد. نیروهای غ

هـ . ق بر  533و  535هایی را در سال نبردهایی که اتفاق افتاد، شکست

قراخانیان وارد آوردند. اما یبغو غزان که ادامه درگیری با نیروهای قراخانی را 

دیدند. در نهایت پس از تصاحب غنایم جنگی و اسیران از ادامه خطرناک می

دا شدن غزان از شاهزاده نبرد منصرف شده به سرزمین خود بازگشت. پس از ج

سامانی نیروهای قراخانی به راحتی توانستند قیام آنها را سرکوب کرده و تسلط 

؛ گردیزی، 337-335، 3528خود را بر مناطق اشغالی تثبیت کنند. )جرفادقانی، 

، 3572ای، ؛ شبانکاره328؛ میرخواند، 38/3533، 3523؛ ابن اثیر، 525، 3523

83˚82) 

م با تسلط بر فرارود و ترکستان  38هـ . ق/  3ر انتهای قرن دولت قراخانی د

به قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه تبدیل شد. در اختیار داشتن معادن بزرگی 
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ای در شمال شرقی همچون طلا، نقره به ویژه در ناحیه فرغانه و ایلاق )ناحیه

ن و معادآورد اشروسنه( که برای دولت پشتوانه ارزی و مالی خوبی فراهم می

آهن اشروسنه و طراز که برای تولید محصولات فلزی به ویژه اسلحه در سطح 

ورد. آگسترده کاربرد داشت. توان بالای تجهیز را برای این دولت بوجود می

؛ حدود العالم،  828و  833-832و  855˚882و  833-832، 3522)استخری، 

خیزی که نه تنها ( کشاورزی حاصل 523-525، 3527؛ بارتولد،  333 -383

نیازهای منطقه بلکه بخش بزرگی از نیاز خراسان و مناطق همسایه را تأمین 

، 3527؛ بارتولد، 388، 3523؛ مقدسی، 835-838، 3522کرد )استخری، می

( و همچنین وجود بازرگانی و صنعتگری پیشرفته در 382 -383و  523-578

 شد.قتصادی محسوب میشهرهای بزرگ فرارود از عوامل این توان بالای ا

عامل دیگر قدرت قراخانیان وجود قبایل فراوانی بود که در تشکیل این دولت 

نقش بسزایی داشتند و توانایی بالایی را در بسیج نیروها برای نبرد به دولت 

هزار نفریی بود که قراخانیان در  38می بخشیدند. شاهدی بر این مدعا ارتش 

تصرف خراسان گسیل کردند. )جرفادقانی،  م برای 3887هـ . ق/  537سال 

( دسته بندی ارتش در این مرحله از سطح تمدن ترکان 823 -823، 3528

ی بود. به صورتی که هر تیره گروهی اهای تیرهقراخانی بر مبنای دسته بندی

ند. این فرستادرا  به رهبری فردی از همان تیره بسیج کرده و به میدان نبرد می

شتر به صورت داوطلب به میدان نبرد می رفتند به دلیل بافت نیروها که بی

خویشاوندیی که داشتند از اتحاد، انسجام و کارکرد بالایی در میدان نبرد 

 (333، ص3522برخوردار بودند. )انگلس، 
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 نتیجه گیری

هـ . ق  3های ارائه شده از رویدادهای جوامع ترک در طول سده با بررسی داده

تحولات صورت گرفته را به صورت اختصار این گونه بیان توان م می 38/ 

کرد: گسترش شهرنشینی و فرهنگ آن در میان ترکان، حرکت به سوی جامعه 

جم تر، تشکیل دولت، گسترش حطبقاتی به ویژه در میان ترکان مناطق جنوبی

ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با مناطق متمدن به ویژه تمدن اسلام، 

اسلام و پایان نبرد با نیروهای جهادی مسلمان و حتی کمک گرفتن از  پذیرش

مسلمان شمالی و شرقی، گسترش قلمرو ترکان در آنها در مبارزه با قبایل غیر

هایی از غزان تا مرزهای دولت روسیه ها و گروهها، قبچاقغرب به وسیله پچنگ

از  ت قراخانییف و حتی امپراتوری بیزانس و تصرف فرارود توسط دولکی

م  38هـ . ق /  3ها و تحولات جوامع ترک در طول سدهی این رخدادجمله

 شود.محسوب می

گسترش یکجانشینی و پذیرش اسلام در طول این سده توسط ترکانی که در 

های اطراف به ویژه تمدن اسلامی بودند، راه را برای اتحاد ارتباط بیشتر با تمدن

دولتی نیرومند هموارتر کرده و به رشد و توسعه ها و تشکیل میان این گروه

در زیر  تر ترکانهای متمدناجتماعی ترکان سرعت بیشتری بخشید. اتحاد گروه

ای گذشته، چنان توان بالای های قبیلهلوای دولت قراخانی به جای دشمنی

ای را بوجود آورد که به زودی توانستند با پیشروی در مناطق اطراف به نظامی

های اسلامی مراتع و شهرهای بسیاری را تصاحب کند. ترکان در سرزمین ویژه

سیاسی، توان بالای اقتصادی و  -پایان این سده با داشتن مشروعیت مذهبی
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انسجام بیشتر اجتماعی، به نیرویی تبدیل گشتند که در آستانه قرن پنجم هـ . ق 

 ر گرفته بودند./ یازدهم م تمامی همسایگانشان تحت الشعاع قدرت آنها قرا

 

های آغازین سده پنجم های ترک و مناطق اطراف در سالنقشه سرزمین

 میلادی

نوشتپی

1. petchenegues 

رگ گ»ها به نام آشینا به معنای از بازماندگان هون ایقبیله اولیه یهترک از هستی گوک اتحادیه. 8

ا و هتشکیل شد. پس از مدتی قبایل بومی پراکنده در حوالی آلتای، که از بقایای اتحادیه هون« نجیب

ادند. و د ای را در اطراف دودمان آشینا تشکیلغالباً ترک زبان بودند، به آشیناها پیوسته و اتحادیه

همین اتحادیه بود که به نام گوک ترک در تاریخ مشهور گشت. چینیان و ژوان ژوان ها اتحادیه پدید 

گیری واژه ترک گردید.  بومین نامیدند که این نام بعدها منشاء شکلکیو می-ئو/ توآمده را توکیه 

میلادی خود را خاقان نامید..  338ها و تصرف مغولستان، در ها با پیروزی بر ژوان ژوانکیه-رهبر تو
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ای روسیة هها پس از مدتی توانستند تمام ترکستان شرقی و غربی را تصرف و به استپترکگوک

م بر اثر شورش قبایل از  738هـ .ق/ 383جنوبی دست یابند. این اتحادیه پهناور در نهایت در سال 

 بین رفت. 

ای از قبایل بودند که در نواحی فرغانه ها اتحادیه. با توجه به منابع و اطلاعات موجود اون اوق5 

سکونت داشتند. آنها پس شکست از قرلقان مهاجر اتحاد خود را از دست داده و گروهی از آنها به 

دهند، غزها نیز بخشی از شناس احتمال میمناطق دیگر مهاجرت کردند. برخی از دانشمندان ترک 

و با از هم پاشیدن اتحادیه اون اوق به نواحی شرقی تر مهاجرت  بدنه این اتحادیه را تشکیل می دادند

 (22، 3538کرده و در آنجا ساکن شدند. )سومر، 

یف موفق به تشکیل دولتی اسلاوهای شرقی در شهر کیهای سده نهم میلادی . در واپسین سال3 

 به دلیل پایتخت بودنشد. اما بعدها این دولت شدند که در آن زمان به عنوان دولت روس شناخته می

 ( 83یف مشهور گشت. )ساخاروف، یف در نزد دانشمندان به روسیه کیکی
5 . Sviatoslav 

6 . Satuk Bughra Khan 

. این قبایلی بودند که در قرن ششم هجری از چین مهاجرت کرده و به نواحی کاشغر و ختن آمدند. 7 

 3832تا  3383های میان سال های قراخانیان درآنها در نهایت توانستند دولتی را با تصرف سرزمین

 )فرهنگ معین( .برپا کنند آسیای میانهدر  میلادی

حرکت آنها  ˚وزیر نوح بن منصور  ˚ایلک با دستگیری ابومنصور اسپیجابی و عبداالله بن عزیر . ٨ 

 (332-333، 3528را در آغازحکومت ابوالحارث منصور بن نوح سرکوب کرد. ) جردفاقانی ، 
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 منابع

 (. ترجمه حمیدرضا آژیر، تهران، اساطیر.3523) الکاملابن اثیر، عزالدین علی 

، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، تهران، سفرنامه ابن فضلان(. 3533) ابن فضلان

 بنیاد فرهنگ ایران.

، به کوشش ایرج مسالک و الممالک(. 3522استخری، ابواسحاق ابراهیم )

 افشار، تهران، علمی و فرهنگی.

، ترجمه منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت(. 3522انگلس، فردریک )

 ر.خسرو پارسا، تهران، دیگ

، ترجمه کریم کشاورز، تهران، ترکستان نامه(. 3527بارتولد، واسیلی ولادیمیر )

 آگه.

، ترجمه غفار های آسیای میانهتاریخ ترک(. 3572ـــــــــــــــــــــــ  )

 حسینی، تهران، توس.

، تصحیح رضوان محمد رضوان، فتوح البلدان(. 3358بلاذری، احمد بن یحیی )

 التجاری الکبری.بی جا، مکتبه 

، ترجمه محسن «فروپاشی امپراتوری اغوز یبغو(. »3523پریتساک، املیان )

، دانشگاه آزاد اسلامی واحد 3رحمتی، مجله پژوهش نامه تاریخ، سال اول، ش 

 .53-85بجنورد، صص 

، مصحح ملک الشعرا بهار، به اهتمام محمد رمضانی، مجمل التواریخ و القصص

 تهران، کلاله خاور.

 (. تصحیح منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران.3578، )حدود العالم
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، مصحح جعفر تاریخ یمینی(. 3528جرفادقانی، ابوالشرف ناصح بن ظفر )

 شعار، تهران، علمی و فرهنگی.

، تهران، دنیای طبقات ناصری(. 3577جوزجانی، ابو عمرو عثمان بن محمد )

 کتاب.

 ، تهران، هزار.سی غلامان در تاریخ ایرانجایگاه سیا(. 3538دلریش، بشری )

، ترجمه آذر ملک احمداف و تاریخ روسیه باستانساخاروف، آندره، ]بی تا[. 

 امیر صمدیان، در دست چاپ.

ای و ها( تاریخ، تشکیلات طایفه)ترکمن تاریخ غزها(. 3538سومر، فاروق )

مطالعات ها، ترجمه وهاب ولی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و حماسه

 فرهنگی.

، تصحیح میر هاشم مجمع الانساب(. 3572ای، محمد بن علی )شبانکاره

 محدث، تهران، امیرکبیر.

 ، تهران، سمت.قراخانیان(. 3523فروزانی، سید ابوالقاسم )

)ضمیمه کتاب تاریخ غزنویان(،  رأس مال الندیم(. 3523کاشانی، ابن بابا )

 ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر.

، ترجمة عبدالحسین میکده، امپراتوری صحرانوردان(. 3523گروسه، رنه )

 تهران، علمی و فرهنگی.

، زین الاخبار(. 3523گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود )

 تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران، دنیای کتاب.
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، ملیاحسن التقاسیم فی معرفه الاقا(. 3523مقدسی، ابوعبداالله محمد بن احمد )

 ترجمه علینقی منزوی، تهران، کومش.

، تهران، روضه الصفاء(. 3553میرخواند، محمد بن سید برهان الدین خواندشاه )

 های مرکزی.کتابفروشی
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